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در بسـیاری از شـهرهای آب‌محـور ایـران، رودخانه‌ها در فرایند توسـعۀ معاصر به عناصـر کالبدی، عملکردی 
یـا صرفـاً اکولوژیکـی تقلیـل یافته‌انـد و نقـش آن‌هـا در شـکل‌گیری معنـا، هویـت و سـازمان فضایی شـهر 
نادیـده گرفتـه شـده اسـت. این در حالی اسـت که در رونـد تاریخی تکوین شـهرها، رودخانه‌ها نقشـی فراتر 
از یـک زیرسـاخت زیسـتی ایفـا کـرده و به عنـوان عاملـی مؤثر در شـکل‌گیری سـاختار فضایـی، نظام‌های 

معیشـتی، ادراک محیطـی و حافظـۀ جمعی شـهر حضور داشـته‌اند. 
پژوهـش حاضـر بـا هـدف بازاندیشـی مفهومی رابطـۀ شـهر و آب، مفهوم »شـهرآب« را به عنـوان چارچوبی 
تحلیلـی در بسـتر اکولـوژی منظـر مطـرح می‌کند. ایـن مفهوم، رابطۀ شـهر، رودخانـه و انسـان را به صورت 
چندلایـه و هم‌زمـان در سـطح تکوینـی، زیسـتی-اکولوژیکی، ادراکـی و معنایـی مـورد توجه قـرار می‌دهد. 
روش پژوهـش کیفـی و مبتنی‌بـر رودیکـرد توصیفی-تحلیلـی و تفسـیری اسـت کـه از طریق مـرور ادبیات 

نظـری، تحلیـل اسـتدلالی و خوانش منظر شـهری انجام شـده اسـت. 
بـه منظـور تبیین‌پذیـری ایـن چارجـوب، شـهر بابـل و رودخانـۀ بابـرود به‌عنـوان نمونـۀ مـوردی انتخـاب 
شـده‌اند. یافته‌هـا نشـان می‌دهـد کـه بابلـرود در شـکل‌گیری هسـته اولیه شـهر، جهت‌گیری رشـد فضایی، 
سـازمان‌دهی فعالیت‌هـای اقتصـادی و شـکل‌گیری ادراک و حافظـۀ جمعـی شـهروندان نقـش تکوینـی و 
سـاختاری داشـته اسـت. بـا این حـال، در روند توسـعۀ معاصر، این نقش بـه تدریج تضعیف شـده و رودخانه 

عمدتـا بـه یک کریـدور عملکردی یا زهکش شـهری فروکاسـته شـده اسـت. 
نتایـج پژوهـش نشـان می‌دهـد کـه احیای رابطـۀ شـهر و رودخانه نیازمنـد نگاهی فراتـر از مداخلات صرفاً 
مهندسـی و اکولوژیکـی اسـت. مفهوم شـهرآب می‌تواند به عمـوان چارچوبی مفهومی برای فهـم و بازخوانی 
شـهرهای آب‌محـور ایرانـی بـه کار رود و زمینـه‌ای برای تقویـت پیوندهای فضایـی، ادراکـی و معنایی میان 

شـهر، رودخانه و شـهروندان فراهم سـازد. 
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مقدمه 
شهرها در اغلب تمدن‌های باستانی، هم‌جوار با منابع آبی شکل 
می‌گرفته‌اند و متأثر از آن رشد کرده و فرم آن‌ها نیز برگرفته از فرم 
رودخانه بوده است. پیامد هم‌جواری آب و شهر، تشکیل شهرهایی 
با فرم خطی و متأثر از شکل رودخانه بوده که در امتداد آن نیز 
گسترش می‌یافته و بر ذهنیت مردم در ادراک رودخانه به‌مثابه یک 
پدیدۀ حیات‌بخش و میراثی مقدس اثرگذار بوده است. در دنیای 
معاصر ارتباط رودخانه و شهر دیگر به‌مثابه یک پدیدۀ حیات‌بخش 
و میراثی مقدس دلالت ندارد. گسترش امکانات رفاهی و صنعتی و 
ایجاد فاصلۀ معنایی میان انسان و رودخانه، سبب فروکاست نقش 
رودخانه‌ها به محورهای سبز-آبی، فضاهای فراغتی، و یا بسترهایی 
صرفاً طبیعی شده؛ در نتیجه جایگاه رودخانه‌ها را در سازماندهی 

ساختارهای شهری با خطر مواجه می‌نماید. 
در طرح‌های توسعۀ شهری معاصر، معیارها و اولویت‌های جدیدی 
در فرایند برنامه‌ریزی و طراحی شهری در نظر گرفته می‌شود. 
یا جمع جبری اجزاء  از هم  شهرها به صورت جزیره‌های جدا 
)رویکرد جزء نگر(، بدون توجه به ابعاد معنایی و به صورت کالبدهای 
مجزا و براساس عملکردهای آنها در نظر گرفته می‌شوند. رابطۀ 
شهر و رودخانه؛ دو عنصر شهری مجزا در کنار یکدیگر است که 
برای ادامۀ حیات خود نیازمند فعالیت‌های انسانی هستند. عدم 
ارتباط یکپارچه، این شهر و رودخانه را فاقد معنا و هویت منظرین 
جلوه می‌دهد، درحالیکه مجیدی شهر را؛ ابرمتنی از صورت‌های 
تجسمی و ساختاری از نشانه‌های صوری حامل معنا تعبیر کرده 
است )Majidi et al., 2019(. در این نوع از توسعه، رودخانه  
به‌جای تأثیر بر سازمان‌دهی ساختارهای شهری، صرفاً یک عنصر 
خدماتی و نقش‌پذیر شهری است که هویت خود را نیز از شهر 
دریافت می‌کند. در نتیجه، رودخانه به محلی برای دفع زباله‌های 
خانگی و صنعتی، فاضلاب‌های شهری و منبع آلودگی‌های محیطی 
تبدیل می‌شود؛ که می‌توان آن را معلول رویکردی دانست که 
منتج از دیدگاه‌های مکانیستی، شهر را در کالبد خلاصه می‌کند 
)Maghsudi et al., 2020( و آن را جدا از رودخانه تحلیل می‌کند. 
بنابراین، نادیده گرفتن رودخانه به‌مثابه یک پدیدۀ کالبدی-معنایی، 
دلیلی برای بروز گسست ارتباط شهر، رودخانه و شهروندان در یک 
نظام معنایی واحد شده و موجب تضعیف حس مکان در شهروندان 

می‌شود.  
به  عموماً  که  ایران  در  توسعه‌ای  رویکردهای جاری  مقابل  در 
رودخانه‌ها با ابعاد عملکردی و صرفا کالبدی )عینی( توجه دارند، 
رویکردهای محیطی دیگری نیز مورد توجه هستند که اغلب بر 
مسائل زیست‌محیطی تاکید دارند. در اغلب خوانش‌های اجرایی 
این رویکردها به ارتباط میان منظر و آب پرداخته می‌شود که یک 
رابطۀ مهندسی، فضایی و اکولوژیک است. همچنان به نظر می‌رسد؛ 
با تقویت شاخصه‌های مؤثر در رویکردهای محیطی، نقش ذهنیت 
انسانی، ابعاد مکانی و نگرش اجتماعی-فرهنگی در رابطه میان 
انسان و منظر تقلیلی باشد. همانطور که کاتوسیمه  مدیریت حوزه 
رودخانه را در پاسخگویی به تصرف زمین برای ترویج احیای مناظر 
آبی می‌داند تا موجب افزایش شاخص‌های سلامت انسان باشد 
)Katusiime et al., 2023(. این درحالی است که، در شهرهای 
ایرانی آب‌محور، رودخانه‌ها می‌توانند نه‌تنها به‌عنوان یک شریان‌های 
طبیعی و کریدور زیستی فعال، بلکه به‌مثابه یک بستر زیستی، 
هویتی و اجتماعی مناسب جهت بازاندیشی در ارتباط مفهومی میان 

منظر و انسان‌ها باشند. با این حال، در دسته‌بندی‌های صورت گرفته 
در رویکردهای محیطی کمتر به ابعاد مفهومی و تحلیلی رودخانه در 

هستی‌بخشی به شهرها توجه شده است. 
شهرآب به عنوان پدیده‌ای مفهومی، رابطۀ بین شهر، آب و انسان 
را فراتر از پارامترهای زیستی/ اکولوژیکی، زیرساختی و یا تاریخی 
می‌داند. رابطه‌ای که در آن شهر، آب و انسان به صورت هم‌زمان و 
رفت و برگشتی برهم تأثیر می‌گذارند. شهرآب تلاشی برای بازخوانش 
سیستمی از رابطۀ شهر و آب است که در یک پیوند یکپارچه با ساختار 
کالبدی، فرایندهای زیستی/اکولوژیکی و معانی اجتماعی-فرهنگی 
مطرح می‌شود. این مفهوم نه در تضاد با رویکردهای دیگر محیطی 
بلکه در راستای بسط مفهومی آن در نظام آکادمیک منظر است. 
شهرآب با رویکردی عینی-ذهنی و در تعامل با انسان در تلاش است تا 
از تقلیل وجه معنایی-هویتی آب به جریانی صرفاً طبیعی و زیستی در 
منظر دوری کرده و با بازیابی معنایی و اجتماعی، نقش رودخانه را در 
هستی شهر تقویت نماید. لذا توجه به ماهیت مفهومی پدیدۀ شهرآب 
و تمایز ساختاری آن با دیگر رویکردهای محیطی به هستی شهر و 
آب، بررسی این موضوع در نظام شهری امروز ضروری به نظر می‌رسد. 
این پژوهش بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که رودخانه‌های 
شهری به‌مثابه کریدورهای زیستی-هویتی بر مبنای رویکرد اکولوژی 

منظر، در تبیین مفهوم شهرآب چه نقشی دارد؟ 

روش پژوهش
این پژوهش در تلاش است تا اهداف مورد نظر را دنبال کرده و 
پاسخگوی پرسش‌های مطرح شده باشد. با اعمال رویکردی کیفی و 
سیاست توصیفی-تحلیلی و تفسیری انجام شده و هدف آن تبیین 
و صورت‌بندی مفهومی شهرآب در چارچوب اکولوژی منظر است. 
ابتدا، از طریق مطالعۀ اسنادی و مرور ادبیات نظری مرتبط با منظر 
شهری، اکولوژی منظر، رودخانه‌های شهری، ادراک منظر و حافظۀ 
جمعی، مولفه‌های مؤثر در رابطۀ آب و شهر استخراج شده‌اند. 
سپس، داده‌ها با روش تحلیل استدلالی-استنتاجی مورد بررسی 
قرار گرفته و چارچوبی چندلایه برای خوانش رابطۀ شهر، رودخانه و 

انسان صورت‌بندی شده است.
 در مرحله دوم، به منظور تبیین‌پذیری و کاربست تحلیلی چارچوب 
شهرآب، شهر بابل و رودخانه بابلرود به عنوان نمونۀ موردی انتخاب 
با رویکرد توصیفی-تحلیلی و  شده است. تحلیل نمونۀ موردی 
مبتنی‌بر داده‌های تاریخی و خوانش منظر شهری انجام شده و 
رودخانه به‌مثابه یک سامانه تکوینی، زیستی-اکولوژیکی، ادراکی و 
معنایی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت با تلفیق یافته‌های 
نظری و مورد، مولفه‌های شکل‌دهنده به مفهوم شهرآب در بستر 

شهرهای آب محور ایرانی تبیین شده است. 

مبانی نظری
مفهوم شهرآب، در پژوهش حاضر به عنوان چارچوب نظری غالب 
فرض شده و برای شناسایی لایه‌های سازندۀ این مفهوم، مبانی 
ابتدا به  این اساس،  بر  نظری زیر بررسی و تنظیم شده است. 
بررسی خوانش رودخانه در توسعۀ شهری معاصر پرداخته، سپس 
نقش تکوینی آن در شکل‌گیری شهر، جایگاه رودخانه به عنوان 
زیرساخت زیستی-اکولوژیکی و در پایان نقش آن در ادراک، معنا 

و حافظۀ جمعی شهر تبیین می‌شود )تصویر 1(. 
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خوانش رودخانه در فرایند توسعۀ شهری • 
معاصر 

 مقصود اصلی در این گفتار صرفاً توسعه نبوده بلکه شیوۀ فهم 
رودخانه در فرایند توسعه شهری است. رودخانه در فرایند توسعۀ 
شهری معاصر با رویکردهای مختلفی بررسی می‌شود. در قدم اول، 
رویکرد کالبدی-فضایی در فرایند توسعۀ رودخانه اولویت داشته؛ 
رودخانه، به‌مثابه یک عنصر شهری منفرد و یا صرفاً در ارتباطی 
فضایی با دیگر اجزای کالبدی شهر تعریف می‌شود. در قدم بعدی 
به تأثیر تغییرات ناشی از گسترش فعالیت‌های شهری/انسانی بر 
جدارۀ رودخانه توجه شده که در فرایندهای ساماندهی، احیا و 
مدیریت رودخانه‌ها اعمال می‌شود. در قدم سوم، به پارامترهای 
اکولوژیکی و طبیعی مؤثر در رودخانه توجه می‌شود )تصویر 2(. 
رودخانه  اکولوژی  عملکردهای  رفتن  بین  از  عناوینی همچون 
اکوسیستم  کمتر  خدمات  و  شدن  مختل   ،)Ward, 1998(
 Bennett, Peterson( رودخانه در نتیجه فعالیت‌های انسان‌ها
Gordon, 2009; Haeri & Masnavi, 2023 &(، تخریب 
اکوسیستم و مدیریت آبخیزداری محافظت از حریم رودخانه در اثر 
توسعۀ شهری افسار گسیخته )Masnavi et al, 2016( فقدان 
ملاحظات سیستماتیک و جامع در پروژه‌های مهندسی گذشته 
)Schilling et al., 2021; Wang et al., 2021( مورد توجه 
قرار گرفته است. در رویکردهای سه‌گانۀ ذکر شده برای مسئلۀ 
به نقش ساختاری و  خوانش رودخانه‌های شهری، جای توجه 
مداخله‌های  به  شهر،  شکل‌گیری  منطق  در  رودخانه  تکوینی 
اصلاحی صورت‌بندی شده در قالب فرمی، و گاهاً در ذیل اختلالات 
محیط‌زیستی پرداخته می‌شود. در نتیجه با تقلیل نقش رودخانه 
به یک مسئلۀ اکولوژیکی-مدیریتی و در چارچوب فنی، مهندسی 
و زیست محیطی روبه‌رو هستیم که سبب بروز خوانشی مفعولی از 
رودخانه در ساختار شهری می‌شود. به این ترتیب، نگاه مفعولی به 
رودخانه، مانع از ادراک رودخانه به‌مثابه یک پارامتر مولد و تکوین 
شهر می‌شود. در نتیجه این گسست مفهومی، بازاندیشی رابطۀ 
رودخانه و شهر، ضروری به نظر می‌رسد؛ که در قالب رویکردهای 
جامع‌نگر و فراتر از مداخلات صرفاً اکولوژیکی صورت پذیرد که تنها 
مسئله‌ای برای مدیریت نباشد، بلکه بازتعریفی از رودخانه به‌مثابه 
عاملی هستی بخش، معنازا و عنصر غیر قابل انفکاک شهر باشد. 

شکل گرفته‌اند. نقش حیاتی آب و فقدان تجهیزات انتقال، از عوامل 
مهم همگرایی ساختاری آب و شهر در گذشته بوده و شهرهایی 
با ساختار فضایی متأثر از جریان آبی را شکل داده است. در این 
ساختار فضایی، هستۀ اولیه شهرها با فاصله منطقی از رودخانه پدید 
آمده‌اند و درفاصله مابین؛ قبرستان، زمین‌های کشاورزی و برکه‌های 
کوچک و بزرگ شکل می‌رفته‌اند )تصویر 3(. توسعۀ شهر متأثر از 
جریان رودخانه بوده، به‌طوری‌که؛ درصد بسیار زیادی از خیابان‌ها 
و معابر شهری همچنان متأثر از جریان آبی و ناهمواری زمینی 
به صورت موازی یا منتهی به آن، نسبت به جریان رودخانه شکل 
می‌گیرند. در این ساختار رودخانه‌ها صرفا منبع تأمین‌کننده آب 
نبوده، بلکه نقشی تکوینی داشته و رابطه‌ای ساختاری مابین جریان 
آب، قالب‌های معیشتی و سازمان فضایی شهر را پایه‌ریزی کرده‌اند. 
این رابطه ساختاری زمینه‌های مادی و معنایی پیدایش شهرها را 
فراهم کرده )Kostof, 1991( به طوریکه شهر حاصلی از طبیعت 
است )Athshinbar, 2009( و در کنار رودخانه و متأثر از آن توسعه 
می‌یاید و به بیان دقیق‌تر می‌توان گفت، شهر هویت و بخش مهمی 

از ساختار فصایی خود را از رودخانه بدست می‌آورد. 

تصویر 1. چارچوب مبانی نظری مفهوم شهرآب. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 2. خوانش رودخانه در توسعۀ شهری. مأخذ: نگارندگان.

رودخانه به‌مثابه عامل هستی‌بخش شهر  • 
 رودخانه به‌مثابه عامل تکوینی - 

شکل‌گیری شهرها ناشی از عوامل متعددی همچون؛ نزدیکی به 
منابع آبی، تأمین امنیت، جهت جغرافیایی، شیب بستر، توانایی 
تولید محصولات کشاورزی و عوامل دیگر بوده است. در این نوشتار 
نیز، شهرهای آب‌محور مد نظر بوده که براساس وجود رودخانه 

تصویر 3. هستۀ اولیه شهر )نقشه سازمان شهری قدیم شهر(. منبع: نگارنده 
Heydarizade Shali, 2022 به نقل از

رودخانه و سازمان‌دهی فضایی-تاریخی شهر- 
بین  و  مصر  باستانی؛  تمدن‌های  در  و  شهرنشینی  تاریخ  در 
فرم  و  هندسه  از  تأثیرپذیری  شاخص  نمونه‌های  از  النهرین 
ماهیت  از  متأثر  آن‌ها  توسعۀ  الگوی  بنیان  هستند.  رودخانه 
فضایی-معنایی رودخانه است. فرم‌های خطی، امتداد طولی و 
تمرکز فعالیت‌ها در لبۀ آب را می‌توان به عنوان الگویی مشترک 
 .)Mumford, 1961( کرد  شناسایی  رودمحور  شهرهای  در 
رودخانه نه‌تنها یک عنصر تزئینی در شهر، بلکه به‌مثابه ستون فقرات 
سازمان فضایی شهر به شبکۀ معابر، عرصه‌های عمومی و فضاهای 
مسکونی نظم و هویت می‌بخشد. در ایران؛ شهرهای اصفهان و 
شوشتر از نمونه‌های بارز تأثیریافته از ماهیت رودخانه هستند. در 
اصفهان با رودخانه زاینده‌رود و  »مادی«هایی که به صورت موازی با 
رودخانه شکل‌گرفته، جریان آب را به لایه‌های شهری منتقل می‌نماید 
که به صورت عامل میانی در رابطۀ شهر و رودخانه عمل می‌کند. 
مادی‌ها گواهی بر رشد و توسعۀ شهر با استفاده از شیب زمین و 
هم‌راستایی محورهای شهری با رودخانه به مثابه محور نظام دهنده 
هستند. می‌توان گفت، لایه‌های شهری با توجه به جریان رودخانه 

شکل‌گرفته‌اند و از آن معنا می‌یابند. 
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 رودخانه به‌مثابه بنیان هستی‌شناختی شهر- 
بوم‌شناسی  و  نظریه‌های معاصر منظر  تاریخی، در  این شواهد 
انسانی نیز بازتاب یافته‌اند. از این منظر، رودخانه‌ها را می‌توان به 
عنوان کریدورهای زیستی-فرهنگی دانست که پیوندی پویا میان 
فرایندهای طبیعی و کنش‌های انسانی برقرار می‌کنند. اسپیرن با 
 ،)Spirn, 1984( »تأکید بر »فرم‌های طبیعی به‌مثابه بنیان شهر
نشان می‌دهد که نادیده انگاشتن تأثیر ساختارهای طبیعی همچون 
رودخانه‌ها در فرایند توسعۀ شهری، تکه‌تکه شدن سیمای سرزمین 
ناشی از اثرات اکولوژیکی )Li et al., 2025(، تقلیل معنا و خوانایی 
منظر شهری را منجر می‌شود. رودخانه را می‌توان به عنوان کریدور 
ادراک شهر محسوب نمود )Abdi et al., 2024( بنابراین؛ در این 
چارچوب، شهر نه صرفاً بر کنار رودخانه، بلکه در تعامل مستمر با آن 

تکوین می‌یابد. 
بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که رودخانه‌ها در فرایند تکوین 
ایفا کرده‌اند؛ نقشی که فراتر  شهر، نقشی ماهوی، فعال و علی 
از تأمین نیازهای زیستی بوده و هویت مکانی، ساختار فضایی و 
نظام‌های اجتماعی شهر را به ارمغان آورده است. این خوانش، در 
مقابل رویکردهای تقلیل‌گرایانه‌ای قرار می‌گیرد که رودخانه را صرفاً 
عنصری خدماتی یا کالبدی پنداشته و زمینه‌های مفهومی و هویتی 
آن را نادیده می‌گیرد. رودخانه دیگر نه صرفاً یکی از اجزای شهر، 
بلکه بخشی از هستی آن تلقی می‌شود که پیوند میان آب، شهر و 

انسان را فراهم می‌سازد. 
زیستی-ادراکی •  سامانۀ  به‌مثابه  رودخانه 

در منظر شهری
 زیرساخت زیستی-اکولوژیکی - 

رودخانه تنها یک جریان آبی در ساختار فضایی شهر نیست، بلکه 
اصلی‌ترین شریان زیستی منطقه را مدیریت می‌نماید. رودخانه‌ها 
غنی‌ترین عرصه‌های طبیعی حیات‌آفرین هستند؛ بنیان‌های زیستی 
بسترها را فراهم می‌نمایند که موجودات در آن براساس یک سامانه 
فرایندمحور به حیات خود ادامه دهند. زیرساخت زیستی، برخلاف 
یک زیرساخت مهندسی که ماهیتی ایستا و تک‌کارکردی دارد، 
دارای ماهیتی فرایندی است و نقش آن در سازماندهی فضا، تنظیم 
چرخه‌های طبیعی و پشتیبانی از زیست انسانی به صورت هم‌زمان و 
چندلایه بروز می‌یابد )Forman, 1995(. در زیرساخت مهندسی، با 
کانالیزه کردن، بتن کاری کف و جداره رودخانه، لبه سازی مصنوعی 
و قابلیت دسترسی اتومبیل به رودخانه، باعث برهم خوردن پیوستگی 
محیطی رودخانه و همچنین قطع جریان طبیعی حیات در بستر آن 
می‌شود. در نتیجه، جریان آزاد رودخانه مختل می‌شود، تکه‌تکه 
شدن کریدورهای اکولوژیکی مناطق ساحلی را به بار می‌آورند، به 
تخریب زیستگاه‌های گیاهان و جانوران می‌انجامد و سطح تنوع 
 Wang et al., 2023;(زیستی به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد
 Allan, 2004; Capon et al., , 2013, Hauer et al., 2016;
 O’Hanley, 2011; Petersen et al., 2023; Singh et al.,
2021(. در واقع رودخانه با ایجاد یک شبکۀ طبیعی پویا، ماهیت 
چند عملکردی داشته و در لایه‌های مختلف انسانی، گیاهی، جانوری 

و محیطی نمود می‌یابد. 
سامانۀ  مهترین  به‌مثابه  رودخانه‌ها  محیطی،  رویکردهای  در 
در  زیستی  پیوستگی  ایجاد  برای  مناسب  بستری  اکولوژیکی، 
مقیاس‌های متنوع از حوضه آبریز تا بافت شهری را برقرار می‌سازند. 
آنها عملکردهای متعدد دیگری مانند حفاظت از آب، تولید مثل 

بیولوژیکی، تثبیت کربن، آزاد سازی اکسیژن و حفظ تنوع زیستی 
و همچنین عملکردهای اجتماعی و اقتصادی را بر عهده دارند 
)Wang et al., 2023; Arif et al., 2021(. با رشد زیرساخت 
اکولوژیکی رودخانه، پایداری سیستم اجتماعی-اکولوژیکی منطقه‌ای 
ارتقاء یافته و از خطرات اجتماعی احتمالی جلوگیری می‌کند 
)Surenkhorloo et al., 2021; Tang & Ding, 2020( که 
می‌تواند در ادراک شهروندان از جایگاه رودخانه در زیست شهر 
و تکوین آن نیز مؤثر باشد. اکولوژی منظر علمی در مطالعه و 
اکولوژیکی است  فرایندهای  و  الگوی فضایی  بین  رابطۀ  بهبود 
)Wu, 2013(. از این نگاه، رودخانه نه صرفاً یک عنصر خطی ساده، 
بلکه شبکه‌ای زنده است که ساختار فضایی شهر را در تعامل با 
منطق طبیعی زمین شکل می‌دهد. بنابراین رودخانه، قادر است با 
تأثیر بر شبکۀ معابر، الگوی استقرار کاربری‌ها و توزیع فضاهای باز 
شهری که در ارتباطی مستقیم با مسیر، شیب و جریان رودخانه نیز 

بوده است، سازمان فضایی بستر را شکل دهد. 
در این چارچوب، رودخانه به‌مثابه زیرساخت زیستی-اکولوژیکی، 
مبنایی برای درک شهر نه صرفاً به عنوان یک ساخت مصنوع، بلکه 
به‌مثابه سامانه‌ای زنده و در حال توسعه فراهم می‌سازد. سامانه‌ای که در 
آن حیات شهری، وابسته به تداوم جریان آب، پیوستگی و ایجاد شبکه 
است. این خوانش، زمینۀ لازم برای عبور از رویکردهای تقلیل‌گرایانه 
به رودخانه و حرکت به سوی فهم مفهومی شهرآب به‌مثابه رابطه‌ای 

شبکه‌ای و پیوسته میان شهر، آب و انسان را مهیا می‌سازد. 
رودخانه و ادراک منظر - 

فرایند ادراک در منظر، محصول تجربۀ زیستۀ انسان در فضا است؛ 
تجربه‌ای که در آن عناصر طبیعی و مصنوع به صورت همزمان 
در شکل‌گیری تصویر ذهنی محیط ایفای نقش داشته باشند. این 
ادراک نتیجۀ تعامل پویا میان انسان، فضا و معنا بوده و تنها به بعد 
عینی و کالبدی مکان محدود نمی‌شود، بلکه پارامترهای ذهنی 
منظر در شکل‌دهی به ادراک از فضا بسیار حائز اهمیت هستند 
که سبب بروز کیفیت معنایی فضا برای انسان می‌شود و مکان 
به بروز می‌رسد. رودخانه؛ از مهمترین فضاهای محیطی است که 
آثار تاریخ بر تارک آن نمایان است و به عنوان عنصر طبیعی پایدار 
در ساختار شهر، در سازمان‌دهی ادراک شهروندان از شهر نقش 
دارد. از نظر فضایی؛ عنصری خطی، پیوسته و جهت دار است و به 
عنوان مهمترین عنصر در خوانایی شهر نقش آفرینی می‌کند و به 
نوعی شهر را به زیر مجموعۀ خود اضافه می‌نماید. لینچ رودخانه‌ها 
را با لبه‌ها و در عین حال محورهای ادراکی شهر معرفی می‌کند؛ 
عناصری که نه‌تنها مرز فضایی ایجاد می‌کنند، بلکه امکان جهت‌یابی، 
سازماندهی حرکت و شکل‌گیری تصویر ذهنی منسجم از شهر را 
فراهم می‌آوردند )Lynch, 1960(. در نتیجه رودخانه به عنوان یک 

مرجع ادراکی، تجربۀ فضایی شهروندان را نیز سامان می‌دهد. 
رودخانه، معنا و حافظۀ جمعی- 

رودخانه‌ها با ایجاد امکان‌های مختلف در پهروها و کریدورها جهت 
ایجاد فرصت‌های اجتماعی، اقتصادی و آیینی ویژه نقش ویژه‌ای 
از رودخانه داشته‌اند. تأمین  در شکل‌گیری ذهنیت شهروندان 
آبیاری کشاورزی و برگزاری مراسمات رسمی/ آب آشامیدنی، 

محلی در جداره‌های رودخانه‌ها از ابتدایی‌ترین مواحب هم‌نشینی 
رودخانه و شهر است که با وجوه کالبدی رودخانه سازگار است. 
ظرفیت‌های بالقوه دیگری نیز می‌توان برای رودخانه در نظر گرفت؛ 
به‌طوری‌که توانایی ایجاد لبه )Linch, 1960( میان محلات و 
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مناطق مختلف، و تهدیدی برای شهر محسوب می‌شده و وجوه 
امنیت را نیز محیا می‌نموده که در دورۀ معاصر با گسترش طرح‌های 
توسعۀ شهری به عنصری فضایی منفرد در داخل شهر تقلیل 
یافته است. رودخانه تنها یک عنصری فضایی در شهر نیست بلکه 
سازمان‌دهی ساختارهای شهری و اجزاء را با گسترش از هستۀ 
با رخدادهای  اولیه شهر شروع می‌شود را مدیریت می‌نماید و 
کالبدی-فضایی در پهروها و کریدورها و در در گذر از دوره‌های 
تاریخی مختلف و بر اثر سنتز اندیشۀ شهروندان و تجربه‌کنندگان، 
مبنای هویتی مکان‌ها را شکل می‌دهد. می‌توان گفت لبه‌های 
است  مخاطب  ذهن  در  شهر  معرفی  اصلی  عناصر  از  شهری 
 )Yar-Ahmadi, 2010; Zahraeipour & Jafarpoor, 2021(
که ارتباط معنایی شهر، انسان و عناصر طبیعی را برقرار می‌سازد. 
رودخانه با برخورداری از پتانسیل معنایی، هویتی، کارکردی و تاریخی 
قابلیت تبدیل به مکان را دارا است و از آنجایی مکان نوعی منظر است؛ 

رودخانه نیز منظر است و حامل خاطرۀ جمعی نسل‌ها است. 
جمع‌بندی• 

خلاصه جمع‌بندی در تصویر 4. 

یا زیرساختی نیست، که عاملی مولد در سازمان فضایی، نظام زیستی 
و ساختارهای معنایی شهر محسوب می‌شود. رودخانه هویت شهر 
را شکل می‌دهد و آن را از فیزیک و کالبد زمین به مفهوم سرزمین 
ارتقا می‌دهد. رودخانه، به صورت موازی صورت‌بندی یک رابطۀ 
چندلایه و کل‌نگر با شهر را شکل داده که قادر است تا ابعاد مختلف 

تکوینی، اکولوژیکی، ادراکی و اجتماعی را نیز پوشش دهد. 
براین اساس، شهرآب نه یک مفهوم انتزاعی، بلکه چارچوبی تحلیلی 
برای خوانش شهرهای آب‌محور ایرانی است. در ادامه این چارچوب؛ 
شهری شکل‌گرفته بر پایه آب )رودخانه دائمی بابلرود(، مورد بررسی 
قرار می‌گیرد تا چگونگی نمود لایه‌های شهرآب در سازمان فضایی 

منظر شهری و تجربۀ زیستۀ شهروندان تحلیل شود. 

یافته‌های پژوهش 
ارزیابی منظر شهر بابل در چارچوب مفهوم • 

شهرآب
در این پژوهش، مفهوم شهرآب در قالب سه مؤلفه اصلی در ساختار 

- اکولوژی منظر بازخوانی می‌شود. 
- خوانش رابطۀ رودخانه و شهر 

- رودخانه به‌مثابه عامل تکوین ساختار فضایی
- رودخانه به‌مثابه زیرساخت زیستی-ادراکی

خوانش رابطۀ رودخانه و شهر بابل- 
خوانش منظر شهر بابل را نمی‌توان مجزا از ساختار طبیعی و 
هیدرولوژیکی آن در نظر گرفت. شهری با حداقل شیب طولی، 
در میان دو رودخانه که از جنوب به شمال جریان داشته، و در 
منطقه‌ای امن از خطر تخریب سیل شکل‌گرفته است. خوانش 
تاریخی شهر بابل نشان می‌دهد؛ رودخانه از ابتدا در ساسیت‌های 
کلان فضایی و امنیتی شهر حضور مؤثر داشته است. به‌طوری‌که 
اثر آن در نام‌گذاری شهر نیز دیده می‌شود؛ بابل، نام بزرگترین و 
مهمترین رودخانه‌ایست که از جبهه غربی شهر گذر کرده و مرز 
شهر و محلات دیگر را شکل داده است. این تأثیر در دوران تاریخی 
مختلف حضور فعال داشته، به‌طوری‌که، ارتباط رودخانه پرآب با 
دریای مازندارن عاملی برای افزایش فعالیت‌های اقتصادی و رونق 
تجارت و توسعه فعالیت‌های دریایی در بابل بوده و »بارفروش« یا 

»بارفروش‌ده« نامی بود که بر این شهر اطلاق می‌شده است. 
 امروزه با گسترش شهر و توسعۀ فضایی مناطق مسکونی، بابلرود 
دیگر مرز و لبه شهری بابل نیست، بلکه از میان محله‌های مختلف 
شهری می‌گذرد. محوری با جریان دائم آب و درختانی سر به آسمان 
کشیده در حریم آن که در تناسب با شهر همچنان قابل توجه 
است و محور حیات را در محلات زنده نگه می‌دارد. درصورتی‌که 
در طرح جامع 1379 شهرستان بابل؛ بابلرود نه‌تنها محور حیات 
نیست، بلکه، زهکشی برای جمع‌آوری آب‌های سطحی و فاضلاب 
شهری است. حیات این محور سبز-آبی )رودخانه بابلرود(، پاسخی 
به جریان زندگی در شهر است، که به صورت مرکز فعالیت‌ها، 
اجتماعات و همچنین فراغت شهروندان دور افتاده از طبیعت در 
فرایند زندگی شهری نمود می‌یابد. علاوه بر آن، رودخانه می‌تواند 
افزون بر مکانی برای فراغت و آرامش شهروندان، در سطح کلان 
محیطی نیز مشارکت داشته و ریه تنفسی شهر را شکل بدهد، در 
انتقال جریانات شمال-جنوبی در شهر مؤثر باشد و سرانۀ فضای سبز 
منطقه را مدیریت نماید. این مشارکت‌ها در زیست‌پذیری شهری و 
آسایش حرارتی ساکنان مناطق مختلف شهری بسیار مؤثر است 

تصویر 4. جمع‌بندی مؤلفه‌های پژوهش مأخذ: نگارندگان.

شهرآب؛ بازاندیشی مفهومی رابطۀ شهر و آب - 
رویکردهای معاصر در فرایند توسعۀ شهری، تعاریفی از رابطۀ آب 
و شهر ارائه داده‌اند، اما نتایج حاصل عموماً به یک خوانش کل‌نگر 
و یکپارچه منتهی نشده است. این نتایج، حاصل اولویت بخشی به 
اندیشه‌های صرفا تکوینی، زیرساخت‌های سبز-آبی و معنا است، 
و می‌توان آن‌ها را برآمده از رویکردهای تک‌بعدی و جزء نگرانه 
دانست. اندیشه‌های تک‌بعدی مانع از همگرایی اندیشه‌های مختلف 
در دست‌یابی به الگوی واحد در فرایند توسعۀ شهر شده که در 
این گفتار با مفهوم »شهرآب« خوانش می‌شود. شهرآب به‌مثابه 
یک مفهوم نظری در پی نقض رویکردهای دیگر نبوده بلکه معتقد 
است؛ در جهت ایجاد یک همگرایی مفهومی میان دیسیپلین‌های 
مختلف و در ذیل رویکرد جزئی‌نگر به رابطۀ آب و شهر، نواقصی 
بروز می‌یابد که به انسجام میان‌دیسیپلینی نمی‌انجامد. به همین 
دلیل، الگویی در جهت رفع چالش‌های محیطی جاری در نگاه به 
رودخانه در برنامه‌ریزی و مدیریت شهر حاصل نشده است. بنابراین، 
لازم است خوانشی عمیق در رابطۀ رودخانه و شهر با رجوع به یک 
رویکرد چندلایه متشکل از چهار سطح؛ عامل تکوین شهر، زیر 
ساخت زیستی-اکولوژیکی، سازمان‌دهنده ادراکی-معنایی و حافظۀ 
جمعی، صورت پذیرد. مفهوم شهرآب تنها توجه به رویکرد اکولوژی، 
الگوهای ذهنی، هیدرولوژی  زیرساخت‌ها، فن مهندسی، معنا، 
و تاریخی نیست. شهر آب الگویی است که از نگاه جزیره‌ای در 
همنشینی میان رودخانه و شهر به چارچوبی کل‌نگر و متشکل از 

تأثیر همۀ لایه‌های درگیر دست یابد.
در این گفتار، »شهرآب« تنها الگویی کالبدی یا رویکردی برای 
طراحی نیست، بلکه به‌مثابه چارچوبی مفهومی برای فهم رابطۀ آب 
و شهر تعریف می‌شود؛ چارچوبی که رودخانه تنها یک عنصر طبیعی 
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و رابطۀ رودخانه-شهر را از دو عنصر منفک فضایی به یک فرایند 
هستی‌بخشی و هویت‌آفرین تبدیل می‌کند. 

پایۀ -  بر  شهر  تکوینی  عاملی  شهر؛  و  رودخانه 
بابلرود

رودخانه بابلرود از ارتفاعات البرز مرکزی سرچشمه گرفته، با عبور 
از مناطق بالادست بندپی و سوادکوه به دشت‌های حاصلخیز بابل 
وارد و لبۀ غربی شهر بوده است. رودخانۀ دائمی که، به‌‌عنوان یکی 
از مهم‌ترین بسترهای زیست‌محیطی منطقه شناخته شده و عامل 
حیات و بقاء زیستگاه‌های انسانی، گیاهی و جانوری است. شهر؛ 
به‌مثابه نخستین زیستگاه انسانی متمدن، در این منطقه میان دو 
رودخانه بابلرود )غرب( و آقارود )شرق(، شکل‌گرفته است. )شکل 
شهر( انتخاب هستۀ اولیه آن در نقطه‌ای مرتفع و در فاصله منطقی 
از دو رودخانه، نشان‌دهنده درک تاریخی ساکنان از رفتار رودخانه و 
مخاطرات سیلابی آن است؛ اتفاقی که حاکی از حضور رودخانه به 
عنوان عاملی تصمیم‌ساز در تکوین شهر است. علاوه بر آن مکان‌یابی 
شهر میان این دو رودخانه را می‌توان منتج از نگرش امنیتی مردم 

نیز در نظر داشت که از حمله قبایل دیگر نیز در امان بمانند.
0 در فرایند تکوینی شهر توجه به سازمان فضایی شهر از اهمیت 

بالایی برخوردار است. نام شهر )بارفروش( را می‌توان نتیجۀ تأثیر 
منطق طبیعی بر زندگی مردم دانست، بابل؛ مرکز اصلی فروش 
در سطح استان بوده و نظام اقتصادی آن نیز در ذیل بازار قدیمی 
شهر شکل می‌گرفته است. به گونه‌ای که بازار نه‌تنها یک عنصر 
اقتصادی، بلکه بخشی از نظام فضایی شکل‌گرفته در نسبت با 
رودخانه محسوب می‌شود. )شکل بازار( چهارشنبه‌پیش، پنجشنبه 
بازار، بازار حصیر فروشان و بازار چاله، از قدیمی‌ترین بازارهای شهر 
محسوب می‌شوند که در کنار رودخانه، سازمان‌دهی کالبدی-فضایی 

شهر بابل را تشکیل می‌داده است )تصویر 5(. 

که بستری امن برای فعالیت‌های آبی، آبیاری زمین‌های کشاورزی 
و حتی تخم‌ریزی آبزیان بومی و تداوم چرخه زیستی محسوب 
می‌شود. بستر آبی پایدار در کنار پوشش گیاهی مناسب، پایۀ زیستی 
حیات برای گونه‌های گیاهی، جانوری و پرندگان مهاجر ایجاد نمود. 
این پیوستگی زیستی، رودخانه را به یک کریدور زیستی-اکولوژیکی 
فرا منطقه‌ای بدل کرده که نقش مؤثری در تنظیم خرد اقلیم، تصفیۀ 
آب، تثبیت خاک و افزایش تنوع زیستی در محدوده شهر دارد. این 
ویژگی‌ها نشان می‌دهد که این رودخانه، نه صرفاً یک مسیر عبور 
آب، بلکه یک سامانۀ زنده و مولد حیات و دارای ماهیتی پویا و 

فرایندی برای تداوم حیات است. 
پیوند با اراضی کشاورزی بعد دیگری از نقش زیرساختی بابلرود را 
آشکار می‌سازد. رودخانه با تغذیه منابع آب محلی همچون آب‌بندان‌ها 
برای  تأمین آب در فصول مختلف  و تالاب‌ها نقش بسزایی در 
فعالیت‌های کشاورزی دارد. رودخانه به‌مثابه مرزی طبیعی میان بافت 
شهری و اراضی کشاورزی، میان جریان آب، معیشت ساکنان و اقتصاد 
شهری ارتباط برقرار کرده و سبب درهم‌تنیدگی نظام زیستی رودخانه 
با نظام تولیدی و فضایی شهر است؛ رابطه‌ای که از گذشته تا امروز 
پشتیبان بازارهای روزانه شهر بوده و به پویایی اقتصادی شهر انجامیده 
است. بنابراین بابلرود به‌مثابه یک زیرساخت زیستی-اکولوژیکی، نه تنها 
یک کریدور آبی پیرامون شهر، بلکه به عنوان سامانۀ پشتیبان برای 
حیات شهری عمل می‌کند. این رودخانه از طریق پیوند با اکولوژی، 
معیشت، فضا و حرکت نقش بسزایی در تدوام زیست‌پذیری شهر بابل 
ایفا می‌نماید و جایگاهی بالاتر از یک مسئلۀ زیست محیطی یا زهکش 
شهری برخوردار بوده و می‌توان آن را به عنوان یکی از ارکان اصلی در 
تحقق مفهوم شهرآب در بستر شهر بابل قلمداد کرد که با زندگی مردم 

بابل نیز عجین بوده است. 
بابلرود با جریان دائمی از آب، عنصری خطی، پیوسته و جهت‌دار و 
گذرنده از کنار شهر بر سازماندهی ادراک منظر شهری مؤثر است. 
همان‌گونه که در گذشته بوده و در کنار پتانسیل کشاورزی در 
آن، مرکز آیین »میترا« بوده است. آیینی که به الهه روزی‌دهنده 
منطقه  این  رسمی  دین  تنها  آیین  این  است.  می‌شده  تعبیر 
نبوده، بلکه پایۀ اصلی شکل‌گیری هویت شهری بوده به‌طوری‌که 
برای سده‌های متمادی نام شهر، مامطیر، یا ماه میترا بوده است 
ایجاد  در  پل‌ها،  رودخانه،  کنار  در   .)HeidarNattaj, 2017(
نشانه‌های شهری جهت خوانایی و ادراک شهری مؤثر باشد. پل 
محمدحسن‌خان به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین گذرهای تاریخی از 
رودخانه در منطقه یک شاخص شهری در ساخت مکان است که 
در مدیریت ادراک شهروندان نقشی حیاتی دارد. علاوه بر آن ساختار 
مورفولوژیکی رودخانه امکان‌های اجتماعی، فراغتی و زیبایی‌شناسانه 
غنی به وجود آورده است. فرمی که در نقاط پیچ‌ها، دو لبۀ متفاوت 
را به وجود آورده و علاوه بر دسترسی به آب، نقاط شاخصی برای 
بهره‌مندی از زیبایی‌های رودخانه برای شهروندان نیز است که در 
نقطه‌ای امن و در فاصله‌ای منطقی امکان تماشای جریان رودخانه در 
فصول مختلف را محیا نماید. این پتانسیل از تنزل رودخانه به عرصۀ 
ناایمن شهری در میانه جلوگیری می‌نماید و امکان استفاده مستمر 

از آن را نیز محیا می‌سازد. 
در این چارچوب، بابلرود نه‌تنها عنصری طبیعی در حاشیه شهر، بلکه 
محور ادراکی فعالی است که تصویر ذهنی شهر بابل را سازماندهی 
کرده و یکی از لایه‌های اساسی تحقق مفهوم شهر را در بعد ادراکی 

و تجربی آن شکل می‌دهد. 

تصویر 5. نقشۀ شهر بابل، دوره‌های مختلف زمانی گسترش شهر و نسبت 
Heydarizade Shali, 2022 :آن با بابلرود. مأخذ

بابلرود به‌مثابه زیرساخت زیستی-ادراکی شهر - 
براساس ساختار زمین‌شناختی، شهر بابل از درصد شیب ناچیزی، 
 .)Heydarizade Shali, 2022( کمتر از 1 درصد، برخوردار است
ساختار زمین شناختی بابل، عامل کاهش سرعت جریان رودخانه در 
این محدوده می‌شود. پیچ‌های فراوان رودخانه در این منطقه گواهی 
بر پایین بودن سرعت جریان رودخانه در این منطقه است. جریان 
کند و دائم آب، عامل شرایط پایدار هیدرولوژیکی شده؛ شرایطی 
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نتیجه گیری 
این پژوهش نشان می‌دهد که در نتیجه بررسی ابعاد مختلف رابطۀ 
شهر و آب، مفهوم شهرآب را نمی‌توان تنها به حضور فیزیک آب، 
عملکردهای اکولوژیکی و ابعاد زیرساختی آن تقلیل داد. مفهوم 
شهرآب نتیجۀ برهم‌کنش چندلایه‌ای میان آب، ساختار فضایی 
شهر، نظام‌های زیستی، ادراک انسانی، ابعاد معنایی و حافظۀ جمعی 
است. بررسی نمونۀ موردی شهر بابل، از نقش بنیادین رودخانه 
بابلرود در شکل‌گیری هستۀ اولیۀ شهر، جهت‌گیری رشد فضایی و 
تکوین نظام‌های معیشتی حکایت کرده که همچنان نیز به‌مثابه یک 
زیرساخت زیستی-اکولوژیکی فعال در حیات شهری حضور دارد. 
نتایج تحلیل‌ها حاکی از آن است که در روند توسعۀ معاصر، لایه‌های 
ادراکی و معنایی شهرآب در شهر بابل به تدریج کیفیت خود را 
از دست داده‌اند. اعمال رویکردهای صرفاً اکولوژیکی و مهندسی 
به رودخانه در فرایند برنامه‌ریزی شهری، اگرچه تنها به کاهش 
با فروکاستن رودخانه به کاربرد  اما  مخاطرات زیست محیطی، 
زهکش شهری یا کریدور عملکردی صرف، باعث نادیده گرفتن 
پیوندهای ادراکی، اجتماعی و هویتی شهروندان با رودخانه شده 

است. 
اکولوژیکی، به دلیل  این پژوهش نشان می‌دهد که نگاه صرفاً 
بی‌توجهی به ابعاد ذهنی، تجربی و فرهنگی منظر، قادر به احیای 
کامل رابطۀ شهر و رودخانه نیست. شهرآب به عنوان چارچوبی 
مفهومی، بر ضرورت بازخوانی هم‌زمان لایه‌های تکوینی، زیستی-

اکولوژیکی، ادراکی و معنایی تأکید دارد و می‌تواند مبنایی برای 
طراحی و بازآفرینی منظر رودکناری در شهرهای ایرانی فراهم آورد. 
در نهایت می‌توان گفت تحقق شهرآب در بابل نه در حذف مداخلات 
اکولوژیکی، بلکه در تکمیل آن با بازسازی پیوندهای ادراکی و معنایی 

میان شهر و رودخانه و شهروندان امکان پذیر است. 
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منافعی برای ایشان وجود نداشته است.
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